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کتاب »تاریخ مطبوعات ایران«، اثر سیدفرید قاسمی، ارائه کننده سیری مختصر و مفید از تاریخ پرفراز و نشیب مطبوعات ایران، از هنگام شکل‌گیری در عصر قاجار تا پیروزی 
انقلاب اسلامی است. »سرآغاز«، »روزگار ناصری«، »عهد مظفری«، »دو دهه پایانی قاجار«، »ایام پهلوی اول«، »زمانه پهلوی دوم«، »دوره انقلاب« و »مطالعه بیشتر«، 9 فصل 

این کتاب را تشکیل می‌دهد. »پیشینه مطبوعات جهان« به قلم دکتر یونس شکرخواه نیز، ضمیمه این کتاب خواندنی است.

 اثری برای آشنایی 
با »تاریخ مطبوعات ایران« 

...مفاخر فرهنگی 
 شیخ احمد بهار

 بنیان گذار چاپخانه »خراسان« 
ــخ احـــمـــد  ــ ــیـ ــ  شـ
معروف  تهرانیان، 
به شیخ احمد بهار، 
 1268 ــال  سـ در 
مشهد  در  هــــ.ش 
ــد. او  ــ ــه دنــیــا آمـ بـ
فرزند محمدکاظم 
تهرانیان و پسردایی 
بهار  ملک‌الشعرا 

بود و اصــاً، انتخاب نام بهار از سوی شیخ 
احمد، برای نام خانوادگی‌اش، به دلیل قرابت 
فامیلی و علاقه‌ای بــود که به ملک‌الشعرا 
ــای مــوجــود، شیخ  ــزارش‌ه داشـــت. طبق گ
احمد، با سید حسین اردبیلی و ملک‌الشعرا، 
در تهیه مطالب روزنامه خراسان همکاری 
می‌کرده است. شیخ احمد در روزنامه‌های 
محلی و ملی نیز، مطالبی منتشر می‌کرد. 
او تحصیلات علوم دینی را در مشهد، کربلا 
و نجف طی کــرده و به کــار تجارت مشغول 
بود؛ اما به مشروطیت و آرمان‌های آن، علاقه 
فراوانی داشــت. وی پس از تعطیلی جریده 
»خــراســان«، به همکاری با جریده »طوس« 
پرداخت. هرچند در این باره، سندی قاطع 
ــدارد امــا به نظر می‌رسد با توجه به  وجــود ن
فعالیت‌های  مقر  ــوس،  ط چاپخانه  این‌که 
مطبوعاتی نویسندگان »خراسان« محسوب 
می‌شد، احتمالًا افزون بر شیخ احمد بهار، 
سایر دست‌اندرکاران جریده خراسان نیز به 
فعالیت مطبوعاتی خود در طوس ادامه داده 
باشند. به هر حال، چندی بعد، شیخ احمد بهار 
چاپخانه طوس را خریداری کرد و مقارن همین 
زمان، خود به فکر تأسیس نشریه افتاد؛ ایده‌ای 
که سرانجام آن را در سال 1296 هـ.ش، 
1917میلادی، عملی کرد و روزنامه‌ای با 
عنوان »بهار« را به زیور طبع آراست. مخالفت 
شیخ احمد بهار با قرارداد 1919، باعث شد 
که قوام‌السلطنه، والی وقت خراسان، جریده 
شیخ احمد را توقیف و او را پس از 45 روز 
حبس انفرادی، در کاروانسرای هندی‌های 
مشهد، به تهران تبعید کند اما شیخ احمد، 
مدتی بعد، با وساطت دوستانش به مشهد 
بازگشت و کار طبع جریده بهار را از سر گرفت. 
فعالیت مطبوعاتی شیخ احمد بهار، تا سال 
1314 هـ.ش، تقریباً بدون وقفه ادامه پیدا 
کرد. این امر، افزون بر رویکرد توام با حزم و 
احتیاط او، ریشه در توانمندی‌های فنی وی نیز 
داشت. شیخ احمد مالک چاپخانه طوس بود؛ 
چاپخانه‌ای که بعدها نام خود را به چاپخانه 

»خراسان« تغییر داد.

▪ چاپخانه طوس یا خراسان؟	
 زنده‌یاد ابراهیم توسلی، یکی از قدیمی‌ترین 
کارکنان چاپخانه خــراســان کــه در سال 
1318 هـ.ش به استخدام آن درآمد و بعدها 
در کسوت مدیریت چاپخانه، فعالیت خود 
را ادامه داد، در خاطراتش که توسط دفتر 
پژوهش روزنامه خراسان ثبت و ضبط شده 
اســت، تأکید می‌کند که تأسیس چاپخانه 
ــوی شیخ احمد بــهــار، در  ــان، از س ــراس خ
سال‌های دهه 1290 هـ.ش انجام شد و او در 
سال 1315، این چاپخانه را به پسر عمویش، 
تهرانیان و نیز ابراهیم فیروزیان فروخت و 
آن ها با نام »خراسان« برای چاپخانه مجوز 
ابراهیم  تاریخی  حافظه  گرفتند.  فعالیت 
توسلی، سال واگذاری چاپخانه را به برادران 
تهرانیان و ابراهیم فیروزیان، 1315 هـ.ش 
حفظ کرده است.  این تاریخ، البته باید دقیق 
باشد چرا که شیخ احمد بهار، پس از واقعه 
مسجد گوهرشاد، در تیرماه سال 1314، 
با منع فعالیت از طرف دستگاه رضاخانی 
روبــه‌رو شد. او را در 14 مرداد 1314، در 
نظمیه مشهد بازداشت کردند و به فعالیت 
ــد. مدتی بعد، در  روزنامه وی خاتمه دادن
شهریور ماه همان سال، بــرادر شیخ احمد 
بهار، طی نامه‌ای به علی‌اصغر حکمت، وزیر 
معارف وقت، خواستار آزادی وی شد. شیخ 
احمد بهار را آزاد کردند اما اجــازه انتشار 
روزنامه »بهار« را ندادند. او به ناچار برای 
همیشه مشهد را ترک کرد و راهی تهران شد.  
شیخ احمد بهار در دوران ملی شدن صنعت 
نفت، بر فعالیت‌های سیاسی خود افزود. 
او در 17 مــرداد 1331، یک سال پیش از 
کودتای 28 مــرداد، با حکم دکتر محمد 
مصدق، به عنوان رئیس دفتر نخست‌وزیر 
منصوب شد.  شیخ احمد بهار در 14 بهمن 
1336 درگذشت؛ او را در »ابن‌بابویه« به 

خاک سپردند.

...تاریخ معاصر
روایت اخبار مشروطه به سبک 

»خراسان« 

رودســری - گردانندگان روزنامه خراسان 
طی بهار سال 1288هــــ.ش، در پی نجات 
مشروطیت و ضربه زدن به حکومت مستبدانه 
محمدعلی‌شاه بودند و در این مسیر، هر چه 
را در توان داشتند، رو می‌کردند. شماره‌های 
نخست این جریده، تماماً به درج تلگراف‌هایی 
اختصاص دارد که مشروطه‌خواهان شهرها و 
ولایات مختلف خراسان، برای انجمن ولایتی 
این ایالت و برعکس، ارسال کرده‌اند. نخستین 
ــامــه، در شماره  یــادداشــت مطول ایــن روزن
نخست آن، با تیتر »خراسان«، به شرح وضعیت 
سیاسی و اقتصادی کشور، پس از واقعه به 
توپ بستن دارالشوری یا همان واقعه معروف 
»یوم‌التوپ«، اختصاص یافته است. افزون بر 
این، از شماره دوم به بعد، با درج اخبار مربوط 
به تحرکات مشروطه‌خواهان در خراسان و به 
ویژه تقابل آن ها با »نیرالدوله«، حاکم جدید 
ایالت و ممانعت از ورود وی به مشهد، سعی 
شده است اقدامات موافقان مشروطه، به نحو 

مؤثری برای عامه بزرگ نمایی شود.

▪ از نثر پر تکلّف تا نثر ساده	
عام بودن مخاطبان روزنامه باعث می‌شود که 
همواره روزنامه‌نگاران به اصل ساده‌نویسی 
توجه داشته‌باشند؛ چراکه نگارش مقالات 
ف، فهم آن ها را برای  سنگین، با نثر پرتَکَلُّ
عامه، سخت و دشــوار می‌کند. نویسندگان 
خراسان عصر مشروطیت، نگارش یادداشت 
و مقاله را با نثری سنگین و پرتکلف آغاز کردند. 
نخستین مقاله از این قبیل که در شماره 5 
روزنامه منتشر شد، تیتری طولانی با نثری 
سخت و مشکل داشت: »برهان قاطع در وجوب 
تقویت اساس مشروطیت و حرمت مخالفت 
بر اساس نگارش یکی از اعاظم مجتهدین«. 
بدیهی بود که چنین رویکردی، نمی‌توانست 
خواست و هدف گردانندگان روزنامه را تأمین 
کند. به همین دلیل، نویسندگان برای چند 
شماره، انتشار دوباره مقاله را متوقف کردند 
و نهایتاً در شماره هشتم روزنامه، مقاله‌ای را 
به طبع رساندند که به لحاظ نگارش و نثر، 
ساده، روان و بسیار قابل فهم‌تر بود؛ مقاله‌ای 
با عنوان »بشیرین زبانی و لطف خوشی/ توانی 
که پیلی بموئی کشی«. در واقع از این شماره 
به بعد، شاهد تحولی در نگارش نثرِ معدود 
مقالات خراسان هستیم که به نظر می‌رسد 
بیشتر آن ها، حاصل کار قلمی سیدحسین 
اردبیلی باشد.پرداختن به مقوله ادبیات و شعر 
در جریده خراسان عصر مشروطه، با ایجاد 
ستونی در صفحه چهارم این روزنامه، با عنوان 
»ادبیات« آغاز شد و نخستین شعری که به چاپ 
رسید، »نارنجک« نام داشت: »خراسان را بلند 
آوازه کرد آوای نارنجک/ بنازم بانگ بمب و 
سطوت غوغای نارنجک«. این قصیده نسبتاً 
طولانی که ظاهراً حاصل طبع سیدحسین 
اردبیلی است، هنگامی سروده شد که به دلیل 
تمایل و خواست سه برادر، به نام‌های حاجی 
معین، حاجی معاون و حاج عبدالرحیم صراف، 
مردم با ورود نیرالدوله به عنوان والی خراسان 
به مشهد، مخالفت می‌کردند و به همین دلیل، 
شبی چند ناشناس، با انداختن نارنجکی در 
منزل اقتدارالملک، پسر خواهر نیرالدوله، بلوا 
به پا کردند. توجه به شعر در روزنامه خراسان، با 
چاپ آثاری از ملک‌الشعرا بهار، تداوم یافت و در 

واقع، به اوج خود رسید. 

پایان دادن به یک انحطاط 
تاریخی طولانی 

انقلاب به یک انحطاط تاریخی طولانی پایان 
داد و کشور که در دوران پهلوی و قاجار به 
شدّت تحقیر شده و به شدّت عقب مانده بود، 
در مسیر پیشرفت سریع قرار گرفت؛ در گام 
نخست، رژیم ننگین سلطنت استبدادی را به 
حکومت مردمی و مردم‌سالاری تبدیل کرد 
و عنصر اراده‌ ملّی را که جان‌مایه‌‌ پیشرفت 
همه‌جانبه و حقیقی است، در کانون مدیریّت 
کشور وارد کرد؛ آن‌گاه جوانان را میدان‌دار 
اصلی حوادث و وارد عرصه‌ مدیریّت کرد؛ 
روحیه‌ و بــاور »ما می توانیم« را به همگان 
منتقل کرد؛ به برکت تحریم دشمنان،‌ اتّکاء 
به توانایی داخلی را به همه آموخت و این 

منشأ برکات بزرگ شد.

شماره 12

جواد نوائیان رودســری -27 اسفند ماه سال 
1287، درســت 110 سال پیش، چشم مردم 
مشهد، به جمال جریده معظّم »خراسان« روشن 
شد؛ جریده‌ای که قرار بود هفته‌ای دوبار، آن هم به 
صورت مخفیانه، به همت میرمرتضی موسوی، در 
دارالطباعه طوسِ بالاخیابان منتشر شود و محلی 
باشد برای انتشار اخبار و اخلاق آزادی خواهی در 
عصر اختناق محمدعلی‌شاهی. این‌که چرا سید 
حسین اردبیلی، مؤسس جریده، نام »خراسان« 

را برای آن برگزید، به تحقیق معلوم نیست؛ اما 
می‌دانیم که خراسان، از همان روز نخست، فریادگر 
صدای فروخفته ملتی بود که از بیداد استبداد به 
جان آمده بودند. »خراسان« نور امید را در دل مردم 
روشن نگه می‌داشت که بخت، به امید خدا، بیدار 
است و زوال استبداد صغیر نزدیک. قلم تند و تیز 
سید حسین اردبیلی و اشعار نغز ملک‌الشعرا بهار، 
خراسان را به یکی از جراید پرطرفدار مشهد در آن 
دوره تبدیل کرد. با چاپ شعر مستزاد »کار ایران با 

خداست«، اثر بهار، خراسان آتشی در شمال شرق 
کشور به پا کرد. این شعر که در بهار سال 1288، در 
شماره هفتم خراسان به چاپ رسید، حاوی پیش 
بینی‌هایی بود که بعدها در میان آزادی خواهان 
مشهور شد و ادوارد براون، شرق شناس معروف 
انگلیسی نیز، در کتاب »انقلاب مشروطیت ایران«، 
آن را یکی از اشعار بسیار تأثیرگذار در جنبش 
مشروطه دوم دانسته است. خراسان پس از انتشار 
24 شماره، جای خود را به طوس داد؛ روزنامه‌ای 

فاخر که برخی از دست‌اندرکاران آن، مانند شیخ 
احمد بهار، پیشتر در خراسان نیز قلم زده بودند. 
اما طوس را نیز، دوامی نبود و پس از پایان دوره 
دوم مشروطه، اواسط دهه 1290 خورشیدی، 
شیخ احمد بهار و دوستانش، نوبهار را که میراث‌دار 
روزنامه‌نگاری ملک‌الشعرا در خراسانِ طوس بود، 
راه‌اندازی کردند و در کنار آن، چاپخانه‌ای ساختند 
که به یاد ستاره پرفروغ و امیدبخش در تاریکی عصر 

اختناق، »چاپخانه خراسان« نامیده شد. 

110 سال ازسالروز تولد قدیمی ترین روزنامه در حال انتشار کشور گذشت

ورود »روزنامه خراسان« به 111 سالگی 


